
 فرياد لخت عصيان
 کامران پارسائی 

 
ن تاريکهزار دالا  

  هزاراطاق تنها
  هزار سلول با هزاران هزار ترانه و تفکر و سرود

  تفکر ممنوع ، گفتگو، لبخند
  

  ن های تاريک ، اطاق های تنها، سلول های نمناکحاکم دالا
  با دهانی کف آلوده به خون

  و دانه های تسبيحی که به گلوله می ماند
  نعره ای می کشد . می خواند وردی

  و حکم جاری ميشود
  به خاک می افتند هزاران عقيده، هزاران هزار سرود و ترانه

  ققنوس وار به پرواز در می آيند
  هند دفرياد سر می 

  ی ما را خدايی رقم زدزندگ
  که قلبش به کوچکی دانه های تسبيحی بود

 که به گلوله می مانست  دانه هايی 
  و کلامش ورد بود و خون و وحشت
  خدايی که ديگرانش می پرستيدند

  اينک ماييم پيام آوران خورشيد، نسيم و عشق
  فرياد لخت عصيان

     
  ن تاريکدر هزار دالا

  هزار اطاق تنها
  زمزمه ای در گرفت

  اينک ماييم پيام آوران خورشيد، نسيم وعشق
  فرياد لخت عصيان

 
  زاران ققنوس بيدار روشن شدو اينچنين بود که شب از نور ه

  و آتش سوزنده جانشان
  هديه کرد هزاران هزارققنوس را به سحر 
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